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From the viewpoint of Hegel, dualism is the main reason for need to 

philosophy. He founded his school, in order to cope with dualism which was 

the main challenge of Plato, Aristotle, Descartes, and Kant's philosophical 

schools. To deal with this challenge, Hegel needed to deny Kantian Noumenon 

as the main burden. As a result of this denial, He transformed both matter and 

form of Knowledge to the realm of mind. Since these two are created by the 

mind, it is necessary to reduce all beings to thought, and this is Absolute 

Idealism. In this article, we employ the term "Omnijectivism" instead of 

Absolute Idealism. From the viewpoint of this school the world, and all beings 

are the results of the interdependency of mind and object or spirit and body. 

Omnijectivism of this school can be found in Hegel's particular analysis of 

subject-object, in the interdependency of finite and infinite, and his different 

approach to Absolute Spirit as embodiment of subject. 
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 چکیده 

مکتب خود را با هدف غلبه بر . او دانستسرچشمۀ نیاز به فلسفه میشقاق یا دوگانگی را  هگل،

بنیوا،  ،های فلسفی افلاطوو،، ارسو،و، دکوار  و کانوت بووداین دوگانگی که چالش مهم نظام

عنووا، موانب بوزری ایون بر این دوئالیسم، مستلزم انکار شیء فی نفسوه کوانتی بوه ۀگذاشت. غلب

ذهون منتقول  ۀبوه وووز شوناخت را ۀهگل با نفی آ،، هم صور  و هم ماد اینبنابرآرما، بود و 

آید که سراسور کائنوا  بوه اندیشوه ل ویول لازم می ،اندکرد و با لحاظ اینکه هر دو آفریده ذهن

امنای  ،م،لق جای ایده آلیسمم،لق. در این نوشتار این مکتب را بهایده آلیسم گردد و این یعنی 

اشویاء آ، را  ۀا، و همویعنی مکتبی که جهو ؛ایمنامگذاری کرده گرایی(عین -ژیکتیویسم )ذهن

داند. امنای ژیکتیویسم بود، این مکتوب را لنیدگی ذهن و عین یا روح و جسم میواصل درهم

-ابژه و از مبحث درهوم -از اص،لاح سوژه در کاربرد ویژه های خاص هگل لوا، در لحلیلمی

 ه جستجو کرد. یافتعنوا، سوژه لنمتناهی و نامتناهی و نگرش خاص او به روح م،لق به لنیدگی
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 ، ذهن، امنای ژیکتیویسم. آلیسم م،لقدوئالیسم، ایده ها:کلیدواژه

 مقدمه  .1

-مکتب ایودهآ، را از شناسند ومی« آلیسم م،لقایده»عنوا، هگل و مکتب او را به ۀاغلب، فلسف

هگول در لبیوین کوه از آنجواییکننود. آلیسم اسوتعلائی کانوت متموایز مویآلیسم افلاطو، و ایده

جای لحلیول علّوی و معلوولی، دلیول را بور کند و بهعلّیت اشاره می آمدی اصلنا ، به ناکارکائ

یشتری نگری برسد. اما ژرفچنین عنوانی معقول به نظر می ،پردازدبه برسی آ، می گزیند ومی

لحواظ نموود، کول و  ،دانوش من،وقو چه در  پدیدارشناسی روحدر عبارا  خود هگل چه در 

عنوا، یک منشوور واوود و ل مول در بعاوی از زوایوای پنهوا، ایون مکتوب ل بهنظام فلسفی هگ

ار دهویم و آ، را بوا دارد که این مکتب را از نگاهی دیگر مورد ارزیابی قرعظیم، ما را بر آ، می

کوه از  ،ای است لرکیبویواژه« ی ژیکتیویسمامنا» ؛معرفی کنیم« امنای ژیکتیویسم»عنوا، جدید 

دست آمده است و  به معنای چیزی یا اموری هو، به معنای عینی و واژه ذهن بلرکیب واژه ابژکتی

هگل و مکتب  ۀجا، ما در نگرش نوین خود به فلسفاست که هم ذهنی است و هم عینی. در این

« امنوای ژیکتیویسوم» لحواظ کنویم، « آلیسم م،لوقایده»آلیسم م،لق او، آ، را به جای اینکه ایده

هم بر ماده و عین، و به  است،هم بر ذهن و اندیشه یا روح  لاکید آ،  تبی کهایم؛ یعنی مکنامیده

 کند. عبار  دیگر از هر دو قلمرو اعاده ویثیت می

 هگل و مسئله محوری فلسفه  .2

دانست و همین مسوئله را مسوئله محووری هگل، شقاق یا دوگانگی را سرچشمه نیاز به فلسفه می

شناسند می« آلیسم م،لقایده»عنوا، را به مکتبی که همگا، آ،کرد. او با ل سیس فلسفه للقی می

درصدد غلبه بر این دوگانگی برآمد. با سیری در لاریخ فلسفه، باید ببینیم که آیا بورای اسولاف 
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جا به نگرش فیلسوفا، قبول رو در اینن امری محوریت داشته است؟ از اینبزری  هگل نیز چنی

 ردازیم. پاز هگل به مسئله دوگانگی می

 رویکرد فیلسوفان قبل از هگل به مسئله دوگانگی .3

است، کار خوود را بوا و ارس،و افلاطو،  ۀمند غربی، فلسفنظامهای از آنجایی که نخستین فلسفه

جدیود، یعنوی  ۀپودر فلسوف بوارۀجدید نیز به بررسی این بحث در ۀکنیم. در دورآغاز می دو این

پردازیم. پورداختن بوه کانت مییعنی امانوئل ،هگللرین سلف دکار  فرانسوی و سپس بزری

نحوی در زیور این چهار فیلسوف بزری از آ، جهت است که سایر مکالب فلسفی و فکری، به

 گیرند. های بلند آنها قرار میها و لحت الشعاع اندیشهسایه آ،
 افلاطون   .3.1

محسوس را واجد شورای   که جها،گذار نخستین نظام بزری فلسفی، پس از اینافلاطو،، بنیا،

معرفت وقیقی نیافت، سویلا، مودنظر هراکلیتووس را ویژگوی عوالم محسووس، و دبوا  مودنظر 

پارمنیدس را، ویژگی عوالم معقوول لحواظ، و  متعلوق معرفوت وقیقوی را کلیوا  معرفوی کورد. 

و  ،هوا قلموداد کوردما را عوالم سوایه ۀ)مثل(را عالم وقیقی و جها، روزمر ، عالم کلیا بنابراین

هایی همچو،  دبا  و ضرور  و صورافت، و بورای عوالم مواده و جهوا،  برای عالم مثل ویژگی

لفسویری مسوتلزم  چنوین  ؛یرور  و امکا، و آمیختگی قائل شدهایی همچو، صروزمره ویژگی

و در  موا ۀول مثل و قلمرو محسوس جها، روزمردوگانگی میا، قلمرو معق ؛نوعی دوگانگی بود

پوس . شود متوسول« منودیبهوره» و « لقلیود»ای همچو، ها و استعارا  شاعرانهژهبه والفسیر آ، 

پارمنیدس، دلیل  ۀزایش اشیاء از مثل، در رسال ۀاش در مورد نحور استدلالا  قبلیانتقادا  او ب

براین است که این استعارا  قانب کننده نبوده  و خود او نیز به این امر واقف بوده است. در این 

منودی بهوره ۀدر مورد نحو طلبد و مخصوصاًلش میپارمنیدس پیر، سقراط جوا، را به چارساله، 
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مام مثال آیا اشیاء جزئی از ل کهاین مثلاً ؛گردداط دچار لناقاا  لاینحلی میاشیاء از مثل، سقر

صوور  مثوال، کوه واوود د؟ اگر شق اول اختیوار شوود، در آ،مندنبهره آ،یا فق  از قسمتی از 

گواه دوم اختیوار شوود، آ، اگور شوقّ ؛ثیر موجود خواهود بوودماماً در هر یک از افراد کاست، ل

در هر دو صور  لناقض پویش صور  یا مثال در عین وال واود و قابل لقسیم )یا کثیر( است. 

  .(213 ، ص1375آید ) کاپلستو،، می

د به دو قلمرو محسوس و ها و لناقاالی، همه دلیل بر این است که افلاطو، با اعتقاچنین پرسش

لیسم را میا، عوالم هستی، قائل شده که در پرلو نظوام آگی و جدایی یا دومعقول، نوعی دوپاره

چینوی خوود مقدموه ۀنحل بود، این دوگوانگی، هوم بوه نحووفلسفی خود او قابل ول نیست. لای

جهوا، موا، کوه  ۀگردد و هم بوه سواختار پیچیودبر میاش افلاطو، در بنیا، گذاشتن نظام فلسفی

افلاطو،، از یوک طورف، معتقود بوود کوه هوی   لرکیبی از کلی و جزئی و یا روح و ماده است.

ایون  .کوردعنوا، زمینه اشیاء قبول مویو از طرف دیگر،  ماده را به ؛جز کلی وقیقت ندارد ،چیز

و ایون  ،دهو دیگوری موا ؛کلیوا (یکی مثل ) :لفسیر، مستلزم قائل شد، به دو مبنا برای عالم بود

بوین دو قلمورو  ساختار فلسفه افلاطو، قابل ول نبود. در نتیجه، دوگانگی با  که ،یعنی دوگانگی

عنووا، میرادوی فلسوفی، و بوه ۀعنوا، یک چالش جدی در سواوت اندیشومعقول و محسوس، به

دار بوزری ایون چوالش لاینحول، ماجرا، برای آیندگا، عرصه لفکر بجوا مانود. اولوین میورا پر

 پردازیم. لرین شاگرد مکتب خود افلاطو، بود که ما اکنو،  به او مییبزر
 ارسطو  .3.2

بخشوی نحوو رضوایتمی، مسئله جدایی )دوگوانگی( را بوهبا اعتقاد به اینکه موسس آکاد ارس،و

دیودگاه و نقود او  ۀچکیودول نکرده است؛ جها، مثل وضب شده لوس  او را به چالش طلبیود. 

اکنوو، »تافیزیک او جسوتجو کورد: لوا، در این عبارا  از کتاب ممی نسبت به مثل افلاطونی را
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صوور( در محسوسوا  چوه باید این پرسش مهمتر از همه را، در این باره م،رح کرد کوه مثول )

اند؛ زیرا آنها در اند و چه آنها که در معرض کو، و فسادسهمی دارند؟ چه آنهایی که جاویدا،

 لت دگرگونی. از سوی دیگر، نه بورای شوناخت چیزهوای دیگوراند و نه عاینها نه علت ورکت

ارس،و با نقد و نفی جها، مثل، هموین . (36 ، ص1384)ارس،و، « سودمندند، نه برای وجود آنها

دانست؛ اما همچو، افلاطو، معتقد بوود کوه علوم بوه کلیوا  عالم روزمره ما را جها، واقعی می

ن جزئیوا  ی دیگور، بلکوه در هموین عوالم و در ضومولی این کلیا  نه در عالم ،گیردلعلق می

عنوا، جنبه صور ، بهعنوا، متعلق علم، و بهرو ارس،و با اعتقاد به کلیا ، بهوجود دارند. از این

پوذیرفت. زیورا بوا قودری اساسی و فعلی اشیاء، در واقب مثل افلاطونی را در لبواس دیگوری موی

-ل مویا که افلاطو، بورای موجوودا  عوالم مثوهایی رلوا، گفت که هما، ویژگیمسامحه می

کرد و کمال و افلاطو،، مثل را کلی و محض لحاظ می داد.شمرد، ارس،و به صور  نسبت می

نچوه آگفوت دانسوت و مویصور  را کلوی موی داد، ارس،و نیزفعلیت اشیاء را به مثل نسبت می

هر دو ماده را  ؛ن صور  استشود، همیمی آنهاباعث فعلیت بخشید، به اشیاء و کمال داد، به 

بالفعول اشویاء و  ۀکوه صوور  را جنبودانستند. ارس،و در والیه عدم میامری بالقوه و نزدیک ب

ه، مانب از اذعوا، بوه هسوتی آ،، کرد؛ ولی قوه لحاظ کرد، مادبالقوه آنها لحاظ می ۀماده را جنب

گرفوت و بوه آ، لعلوق مویزیرا مواده بسوتری بوود کوه صوور   ؛شدعنوا، بخشی از عالم نمیبه

در نتیجوه ارسو،و، بواز، عوالم هسوتی را دارای دو مبنوا  .ای باشدست صور  مادهصور  می بای

ارسو،وئی،  ۀدر نظوام فلسوف دوبوارهانگی موجوود در نظوام افلاطوونی، دانست، و هما، دوگومی

 یابد.همچنا، به نوعی دیگر واور می
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 دکارت  .3.3

پوس از شوک کورد، در عوالم و آدم و  بوود،یقینوی  در جستجوی معرفت کهدکار  فرانسوی،

عنووا، بوه« کنم، پوس هسوتمشک می»خالق این دو، با اذعا، به قایه طور شک کرد، در همین

خود، وجود خود را ادبا  کرد و پذیرفت. او بوا ذکور ایون نکتوه کوه  ۀنخستین سنگ بنای فلسف

ا مساوی این قایه قرار داد ر، «کنم، پس هستمشک می»شک کرد،، نوعی اندیشه است؛ قایه

عنووا، وقیقوت روح معرفوی را به« اندیشه»پذیرش این مبنا، پس از  «.اندیشم، پس هستممی»که 

-عنوا، وقیقت جسم لحواظ نموود. او بوا اعتقواد بوه لقسویم، به«بعد»اندیشه را در لقابل با کرد و 

، به جدایی میا، این دو جووهر عد بود، روحناپذیری و فاقد بُعد داشتن جسم و لقسیمپذیری و بُ

راه  لیسم خاصی را وارد عرصه فلسفه جدیود نموود.آ( و دو97 ، ص1369)دکار ، کرد اذعا، 

میا، این دو جوهر  ارلباط ۀعنوا، ولقصنوبری به ۀلیسم، اعتقاد به غدآبرای این دوول دکار  

 گردد. لقه، محرز میآمدی راه ول او با اطلاق هما، اشکال نخستین بر این وبود، که ناکار

طور بوه  وجوود خوود گرایانه به هستی و همیننی خود دکار ، و با یک نگاه واقببا لوجه به مبا

لووا، گفوت کوه رووانی و جسمانی هستیم و آنها نیز لموایز دارنود، نموی ۀکه دارای دو جنب ،ما

پوس از دکوار   هوم کوهگرا عقلنحو قابل قبولی ول شده است. فیلسوفا، لیسم دکارلی بهآدو

طوور کودام آ،هی   ،و مالبرانش ، لایب نیتسوئالیسم برآمدند، یعنی اسپینوزادرصدد ول این د

صوور  یوک چوالش وول ناشوده در ند. بنابراین دوئالیسم دکارلی بهکه شاید و باید موفق نبود

 عرصه لفکر جدید به جا ماند. 

 کانت  .3.4

پا به عرصه هستی گذاشوت؛ بوا دو میورا  یی گراعقلو  گراییلجربهکانت که پس از دو نحله 

او در اعتقاد به صور  شناخت، به عقول  ؛فلسفی مواجه شد ۀخوا، بجا مانده از این دو نحلناهم
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واسو،ه بوهگرایوا، گورایش داشوت. از دیودگاه او، اعتقاد به ماده شناخت، به لجربه گرایا، و در

کند، اما ایون فهوم اسوت م میما را فراه شوند و وس، صرفاً مدرکا وس، اعیا، به ما داده می

کانوت،  منظورخیزنود. از مویهوا از فهوم برگیرد و مفهوومر به اعیا، لعلق میواس،ه آ،، فککه به

گوردد، اموا هموه گویند که شناخت ما با لجربوه آغواز مویگرایا، در این مورد درست میلجربه

بندی و لقسویم ستلزم نوعی مقولهشناخت ما واصل لجربه نیست، زیرا وکم کرد، و فهمید،، م

-به نظور عقولجاست که باید، فاهمه است و این ۀیه و وود  و کثر  است، که کار قوو لجز

شناخت را واصل لجربه ندانست. بنابراین، کانت وودود و دووور هور  ۀگرایا، رجوع کرد و هم

ناصور کلوی و عنووا، عکانت با پوذیرش زموا، و مکوا، بوهیک از این دو نحله را مشخص کرد. 

عنوا، مفاهیم ضروری ذهن، اذعا، داشت که اشویاء گانه بهو مقولا  دوازده ،ضروری اوساس

موا اشویاء را از آ،  بوه ایون صوور  آینود وعالم در قالب همین صور ذهنی به ادراک ما در موی

-، جهت کوه فوی نفسوه هسوتند، بویآشناسیم و از اشیاء از شوند، میجهت که بر ما پدیدار می

جودی ، خود مستلزم نوعی دوگانگی «پدیدارها»و « نفسهفی»یز کانت میا، دو قلمرو بریم. لماخ

از جمله این اخلاف، هگل بود که نوه لنهوا دوگوانگی  بود که اخلاف او نیز با آ، مواجه بودند.

باستا، لوا  ۀبلکه به بررسی این چالش، از دور موجود در فلسفه کانت را، مورد بررسی قرار داد،

آلیستی خود های ایدهبلند اندیشه هایقلها نردبا، صعود به صر خود پرداخت و همین بررسی رع

 پردازیم. قرار داد. اکنو، به شرح آراء او در قبال این چالش می

 هگل و چالش دوگانگی  .4

دانست و رسالت فلسفه را فائق آمود، بور نیاز به فلسفه می ۀی را سرچشمهگل، شقاق یا دوگانگ

، سعی در از میوا، برداشوتن ایون «پدیدار شناسی روح» کرد و از هما، آغازلش للقی میاین چا

جوهر زنده، در ضمن، بودی است که به وقیقت سووژه یوا » گوید:می  شکاف داشت، آنجا که
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ورکتوی  ذهن شناساست؛ بدین معنا که لنها از آ، رو به وقیقوت بورو، ذا  اسوت کوه جووهر،

 ، ص1390)هگول، «واس،ه دگر شد، خوویش و خوودی خوویش است خود برنهنده خویش، یا

کند لا به اندیشه بود، آ، و روح بود، در  این بیا،، هگل، جوهر را ذهن شناسا معرفی می. (67

کند لا به ما ایون سا را خود برنهنده خویش معرفی میآ، اعتراف کند، اما بلافاصله این ذهن شنا

ی شده است، چنودا، از خوود و، ذا  این جوهر، متجلّنکته مهم را گوشزد کند که آنچه در بر

آ، بیگانه نیست. این چنین هگل از آغاز در عین ل کیود بور یگوانگی، موا را بوه رسوالت بوزری 

 سازد.فلسفه در رفب دوگانگی آگاه می

هگل کوه  ۀهای نخستین فلسفلآهباید به اید برای پی برد، به اهمیت این رسالت در لفکر هگل،

ل کلاسویک ووود ، آهلثبیت مجدد ایود»های آغازین اندیشه اوست رجوع کرد. ایهممقوم بن

اعلوی از نظور هگول  بود. خیر دستاورد عظیم هگل و نسل رمانتیک بینی مدر،،در لقابل با جها،

وود   .1ی که نمود آ، در سه مروله است: وود  زندگانی بود. وود  در لمام وجوه هست

چنین وودلی شوقاق یوا  . دشمن اصلیوود  با طبیعت .3 ؛ وگرا،وود  با دی .2 ؛با خویشتن

 و رو، هگل، درصدد غلبه بر این شوقاق برآموداز این. (79 -80، ص1391)بیزر،  بیگانگی است

جوامعی، مسوتلزم  ۀچنوین فلسوف ریزیهای پیشین برساخت، اما پیب با نگاه بر فلسفهای جامفلسفه

-هایی، چیزی جوز دوگوانگیمحوری چنین کاستی ۀکه نق،ها بود های آ، فلسفهاستیغلبه برک

کرد. به این های موجود در ب،ن آ، لفکرا  نبود؛ یعنی هما، امری که هگل باید برآ، غلبه می

خوود بوا  ۀهای خویشتن و در ب،ن سراسر فلسفدلایل، چالش بنیادی که هگل در نخستین ایدئال

خود درباب وود  زنودگانی، در مواجهوه بوا  هایآ، مواجه بود، مشروعیت بخشید، به ایدئال

طور لجزیوه و لحلیول لاوادهای میوا، عوالم ی رو به رشد زندگانی مدر، و همینهابخش بندی

طور کلی ذهن و عین و چگونگی امکا، جمب ژه و بهمحسوس و معقول، نفس و بد،، سوژه و اب
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 «.فلسوفه ناشوی از شوقاق اسوت نیواز بوه»گفت: همین دلایل بود که او می و یگانگی آنها بود. به

-انگاری نهفته در لفکر افلاطو، و ارس،و را گذرگاهی به مکتوب یوکهگل که غلبه بر دوگانه

دانست؛ و از این نفسه کانتی را نیز مانعی در راه لحقق این آرما، میکرد، شیء فینی للقی میبُ

آمد ما ناشناختنی به وساب مینفسه از نظر کانت برای امر فی»رو درصدد نقد و نفی آ، برآمد. 

آمیز است؛ چرا که مفهووم وجوود را بور و مفهوم وجود ناشناختنی از دیدگاه هگل امری لناقض

-ق مفهوم وجود بر شیء فیایم و دانش چیزی نیست مگر اطلاق مفاهیم و اطلاآ، اطلاق کرده

  . (59 ، ص1388استیس، « ) ی شناختن آ، و این خود لناقض استمعنانفسه به

دانست، اما هگول هور ق به ذهن ما و ماده شناخت را از خارج میکانت، صور  شناخت را متعلّ

آیود ند، لازم مویذهون باشو ۀاگر ماده و  صور  هر دو آفرید. »ذهن منتقل کرد  ۀدو را به ووز

-محمولا  معرفت آدمی و هر عینی و سراسر کائنا  آفریده ذهن باشند و این به ایوده ۀکه هم

، هموا، عنووانی آلیسوم م،لوقایون ایوده. (60 ، ص1388) استیس،  «شود.م م،لق، منجر میآلیس

که اطلاق ایون  هستیم اسند، اما ما در این مقاله برآ،شنهگل را به آ، می ۀاست که همگا، فلسف

را در  اوهوای اصویل فلسوفه مایوهلواند بنکند و نمیعنوا، بر فلسفه هگل، وق م،لب را ادا نمی

آ، به ما معرفی کند. بنابراین برای فهم منظوور اساسوی هگول و بورای فهوم بهتور ژرفنوای کلیت 

معرفی کنویم. « ژیکتیویسمامنای»تر است که آ، را با عنوا، جدید مقاصد موسس این مکتب، به

 پردازیم. اکنو، به دلایل خود می

 ژیکتیویسمعنوان امنایمکتب هگل به .5

، بوه (objective)واژه ابژکتیوو  ی اسوت لرکیبوی؛ کوه از لرکیوباواژه، «ژیکتیویسمامنای» ۀواژ

بوار در ادوری از مایکول لوالبو  اولوینبه دسوت آموده اسوت.  (Mind)معنای عینی و واژه ذهن 

(Michael Talbot) عرفا، و فیزیوک جدیود»نام به »and the new Physics) (Mysticism ، 
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ه بوا هوهایی ماننود مواجوجود پدیده»گوید: ب می. او در این کتاه استبه این واژه برخورد کرد

-دهد که بوهنشا، می ،مثل اشیاء پرنده ناشناس و لجلیا  مریم مقدس ،موجودا  ماوراء طبیعی

طور کلی در عالم، مرز مشخصی بین ذهن و واقعیت وجوود نودارد. جهوا، طبیعوی نیوز بوه رغوم 

« ذینوی»نویسود کوه منظوورش از او در لوضوی  ایون واژه موی «.اسوت« ذینی»اش مادیت ظاهری

(Omnijective) معنای چیزی یا به« امنای ژیکتیو»و هم عینی، و  یعنی چیزی که هم ذهنی است

 امری است که هم ذهنی است و هم عینی. 

جوای آلیسم م،لوق او، آ، را بوهتب ایدههگل و مک ۀجا، ما در نگرش نوین خود به فلسفدر این 

ایم؛ یعنی مکتبی که هم بر ذهون نامیده« امنای ژیکتیویسم»لحاظ کنیم، « آلیسم م،لقایده»اینکه 

این مکتب هرگز، یکوی را بوه نفوب دیگوری  .ح ل کید دارد و هم بر ماده و عینو اندیشه و یا رو

لووا، گفوت و یوا نموی ،لوا، گفت که واقعیت صرفاً ذهن است و دیگر هی کند و نمیرها نمی

البتوه بایود ایون گفتند، صرفاً ماده است و دیگور هوی . ها میالیستطور که مالریکه واقعیت، آ،

بسیار مهم را متذکر شویم که هگل نخستین کسی است که لوانسته است با وفظ ووود ،  نکتۀ

-آلیسم و مالریالیسم آشتی ایجاد کند و شقاق و دوگوانگی موجوود در نظوامبین دو مکتب ایده

 های پیشین را رفب کند. 

به این خاطر است که هگل در لمام لفکور خوود،  نخستهگل،  ۀعنوا، برای فلسف برگزید، این

نیودگی لدرهوم از طریوقکند و واقعیت را لرکیبی از این دو، بر دو طرف ذهن و عین ل کید می

قودری لوانود آلیسوم م،لوق، مویبه این خاطر است کوه عنووا، ایوده دومداند. خاص آ، دو، می

کنود کوه ایون شنود، گما، مویجهت که هرکس که این عنوا، را می گمراه کننده باشد، از این

-مکتب، فق  و فق  به ذهن معتقد است و با  این لفسیر، جها، عینی به ذهن یا سوژه ل ویل موی

رد، که در هگل، هرگز عین، از این جهت که آ، را کنار بگذارد و نادیوده بگیوگردد و وال آ،
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معنای مکتبوی آلیسم م،لق را بهکه اگر هم ایدهن خاطر است به ای سومگردد. به ذهن ل ویل نمی

لحاظ کنیم و بوه ایون امور اذعوا، کنویم کوه هگول  ،گرددآلیسم سوبژکتیو، متمایز میکه از ایده

اشویاء و موجوودا ،  ۀاست، بلکه معتقد است که ما و هم هرگز منکر عین یا جها، خارج نبوده

اشویاء و موجوودا ، چیوزی  ۀندیشه هستیم و لذا هماین جهت، ا محتویا  یک ذهن م،لق و از

زیورا چنوین  ؛گشوا نیسوتای م،لق نیسوتند، چنوین لفسویری هوم راهای در دل اندیشهجز، اندیشه

راه ببرد و از این جهوت موا  (Monism)« گرایییک بن»نوعی  هی  چیز الاّلواند به لفسیری نمی

او براسواس  ۀکوه لفسویر اندیشوست و ووال آ،پذیریم که خود هگل دائماً منکر آ، اآ، را نمی

ایون طلبود. بنوابراین، موا اکنوو، ، گرایش به سمت وود  وجود را می«آلیسم م،لقایده»عنوا، 

کنویم و از جهوا  ، نامگذاری می(Omnijectivism)« یکتیویسمژامنای »مکتب را به نام جدید 

آوریم کوه در لفسیر این فلسفه میمختلف و از زاویه دید بزرگترین مفسرا، هگل نیز، شواهدی 

کننود و من،قوی یود موی، کواملا ل ی«امنای ژیکتیویسم»ها، نامگذاری این مکتب را به پذیرش آ،

لوا، آید میاز جمله این شواهد، که از ل مل در متو، خود هگل نیز به دست می ؛دهندجلوه می

 به موارد زیر اشاره کرد: 

 ابژه  -سوژه .5.1

)یعنوی بوا  انتخاب کردیم و به این طریوق خواص (subject – object)ابژه  -اولین مورد را سوژه

ایون دو  ،گذاشتن خ  لیره میا، این دو واژه( آ، را نوشتیم، لا نشا، دهیم که در  مکتوب هگول

ای با هم هستند که جدایی خاصی را و هر دو به گونه ؛سازنددر قبال هم و با هم  وا قعیت را می

لووانیم بگووییم سووژه و ابوژه، بلکوه بایود از ایون جهوت، نموی .ا را لحاظ کردلوا، میا، آنهنمی

 . ابژه -بگوییم  سوژه
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که همه چیز یعنی عین و مواده را  ،فلسفه هگل، صرفاً  بر یک طرف، یعنی بر سوژه ل کید ندارد

 ،ودنودآلیستی سوبژکتیو انجام داده بهای ایدهبه سوژه ل ویل کند، زیرا این کاری بود که مکتب

ای آلیسم هگل، رویکردی بوده بوا مجموعوهداد. غالباً، ایدهنتقاد قرار میآنها را مورد ا هگل که

آلیسوم هوردوی برکلوی و آلیسم فلسفه اروپایی جدیود، یعنوی ایودهاز مقولا  که برای فهم ایده

آل دههایی، ادعا بر این اسوت کوه مواده مشخصوی کوه ایو. در چنین نظریهلوسعه یافته بود کانت

دارد کوه وابسته به وجود اذها، موجودا  خودآگاه اسوت. متافیزیوک  برکلوی بیوا، موی ،است

شا، هست، یعنی چیزی که برای یوک سووژه خودآگواه وجود چیزها،  هما، وجود درک شده

آلیسوم اسوتعلائی لور ایودهبوینلر و باریکت. متافیزیک کارکشتهارائه نشود، یک امر واقعی نیس

کنود، اموا لوانند وجود داشته باشند، را رد مویادعا که اشیاء وسی ادراک نشده نمیکانت، این 

هوای اذهوا، یهایی، در یک معنای استعلائی، وابسته به ویژگوکند که طبیعت چنین ابژهادعا می

را از دو ادعوای بیوا، آلیسم هگل، ما نیواز داریوم کوه آ، منظور فهم ایدهادراک کننده است. به

  .(Beiser, 1993, p 104) برکلی و کانت( متمایز کنیمآلیسم )اشکال جدید ایده ۀیلشده به وس

های مادی در یک معنای بخصوصی  کنند که ابژههر دوی برکلی و کانت بر این نکته ل کید می

وسویله شوعور ی اینکه وجودا  مستقل فرض شده بهجااند، بهعملکرد و کنش ذهن انسا، نتیجه

شوود. اموا که وجودهای انسانی در هنگام درک و مشواهده، بوا آنهوا روبورو موی ،متعارف باشند

های مادی نتیجه کنش ذهن انسانی باشود و ذهون انسوانی سوازنده وووزه هگل، این ادعا که ابژه

، و پوذیرش ضمن لجلیول از آ ،آلیسم افلاطونیکند. او در بحث از ایدهابژکتیو باشد، را رد می

آلیسوم کند و در نقد ایودهآلیسم سوبژکتیو لحاظ کند، پرهیز میعنوا، ایدهآ،، از اینکه آ، را به

 کنوددروغوین قلموداد موی آلیسم ساختگی وعنوا، یک ایدهآلیسم را بهژکتیو، این نوع ایدهسوب

(Beiser, 1993, p 104-105).  گاه در پی ایون اندیشوه دهد که هگل، هی ین م،لب نشا، میا
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خواهد ویثیت و ش ، عوین ه سوژه یا ذهن لقلیل دهد، نبوده است، بلکه او میکه عین یا ابژه را ب

آلیسم سوبژکتیو نیست. از طورف دیگور، او فیلسووفی آلیسم او یک ایدهرا وفظ کند و لذا ایده

طور کلی نادیوده بگیورد، مه چیز لحاظ کند و نقش ذهن را بهنیست که عین یا جها، مادی را ه

 و انگلس کردند.  هایی چو، مارکسلریالیستری که ماکایعنی هما،

هوای بوه شویوه م خوودسویآلهوای گونواگونش، ادعوای اساسوی خوود را از ایودههگل در نوشوته

آلیسوم، ، فهوم خوود را از ایوده شناسی روحپدیداردر هگل برای مثال  ؛کندرح میگوناگو، م،

  وقیقی، کول اسوت. کول، ذا»گوید: جا که میدهد، آ،ارائه می« وقیقت»در ضمن  بحث از 

رسد. در مورد م،لق، باید گفوت کوه پذیری خود به سرانجام میاما فق  ذالی است که با لوسعه

م،لق اساساً نتیجه است، یعنی لنها در پایا، است که م،لق همانی هست که در وقیقوت هسوت، 

 «، خوویش اسوت، درسوت در هموین اسوتو برو، ذالی بود، سرست م،لق، که سووژه یوا شود

لوا، یک نکته بسیار مهوم را اسوتنباط کورد و آ، از این عبار  می. (69 - 70،ص1390)هگل، 

موا را از کند و بوا ایون ل کیود این است که هگل، به محض اینکه برکل بود، وقیقت ل کید می

، در عین ل کید بر محوریت ذهن داردعنوا، وقیقت قلمداد کنیم، باز میاینکه اشیاء جزئی را به

عین را نادیوده بگیوریم و کند و ما را از اینکه نوا، کل، بلافاصله از عین نیز اعاده ویثیت میعبه

منظوور موا ایون  ؛داردو کلی( مستهلک کنیم، باز میطور کلی در ذهن ) گرچه وقیقی آ، را به

در اداموه هموین ، بلافاصله «ذا  وقیقی، کل است»که  کردت که هگل، پس از اینکه اعلام اس

ل، اموا فقو  کو»کنود کوه عبار  و بدو، اینکه ود فاصل آ،، عبار  دیگری بیاورد، اعلام می

، منظور اینکه کل، یا وقیقی، یوا سووژه «رسدپذیری خود به سرانجام میذالی است که با لوسعه

ز )ذهن(، بدو، اینکه در یک جها، عینی و در قالب اشویاء و موجوودا  لجلوی پیودا کنود، چیو

لووانیم فلسوفه واصل هما، عینیت است و لذا با این لفسیر موی ،خاصی نیست، بلکه هویت خود
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 -ای سووبژهای مدافب صرف عین و عینیت، بلکه فلسفهای سوبژکتیو و نه فلسفههگل را نه فلسفه

قلمداد کنیم. اگور از لحواظ لواریخی،  (،Subjective-objective)  ابژکتیو -ای یا سوبژکتیوابژه

بگوئیم کوه جووانی هگول  یدابکرا، او و پیشروا، او بیندازیم، فنگاهی به سیر لفکر هگل، و هم

و دوموی ده  1804کوه اولوی در سوال  ،مصادف با پایا، فلسفه کانت و اوج فعالیت فیختوه اسوت

ه بوود، متوجوه شود کوه اروپوا دو سال پس از آ، در گذشت. هگل که در این دوره در آغواز را

دوره اصالت عقول  .2 ؛عین دوره اصالت معقول یا .1مهم را از سرگذرانده است: لاریخی  ۀدور

م،وابق  اًرا دقیقآلیسم، که البته او این کلما  رئالیسم و ایده ۀو یا به لعبیر دیگر دو دور ،یا ذهن

برد. هگل، به خوبی دریافت که در این دو جریا، فکوری نووعی کار نمیبا لعبیرا  مدنظر ما  به

و دیگوری  ،ط و لفری  وجود دارد، یکی در زمینه ل کید بر نقش ذهن افراط ورزیوده اسوتافرا

نگری خواص خوود دریافوت بنابراین، هگل با ژرف .نه ل کید بر نقش عین و جها، خارجدر زمی

جدیدی را ل سیس کنیم که بتواند هوم نسوبت بوه  ۀ، نوبت آ، فرا رسیده است که فلسفکه اکنو

وال، جها، خارج را با قلال آ، را لحاظ کند و هم در عینیثیت کند و استدرو، و ذهن اعاده و

وژه وجوود دارد  وفظ ویثیت خاص آ،، بفهمد. به عبار  دیگر، از نظر هگل به یک معنی نه س

ابژه اسوت. وقتوی میوا، ایون دو اصو،لاح  -دهد، سوژهنچه هستی را لشکیل میآو نه ابژه، بلکه 

کرده است. به معناست که هگل، آ، دو را مستقل از هم لحاظ نمی گذاریم، به اینخ  لیره می

الفاقواً او آلیسوت، بلکوه لوانیم ادعا کنیم که هگل نه رئالیست است و نه ایدهیک بیا، دیگر، می

لور از آ، اسوت کوه بتووا، فقو  یار مهم اشاره کند که وضب پیچیدهخواهد به این موضوع بسمی

اکنو، بوا لحواظ چنوین نسوبتی  ؛ایه را انتخاب کردیک طرف قیک شق این مسئله را گرفت و 

امنوای »لووانیم بوه ایون نتیجوه برسویم کوه عنووا، ابوژه، موی -میا، سوژه و ابژه، و با فرض سووژه
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ما در انتخاب  پس ؛آلیسملری برای فلسفه هگل است،  لا عنوا، ایده، عنوا، مناسب«ژیکتیویسم

 ایم. اهه نرفتهعنوانی برای فلسفه هگل، به بیرچنین 

پوردازیم و آ، کند میاکنو، در همین زمینه به یک مورد دیگر که موضب اخیر ما را لقویت می

متافیزیک هگل است. هرگونه لفسیر فلسفه هگل بایود از متافیزیوک او آغواز  ۀبررسی جستارمای

ای اساسواً رشوتهکند، اما من،ق در نظور او آغاز می« من،ق»چه او نظام فلسفی خود را با . اگرشود

گونه کوه ارسو،و از من،وق آ،،آ، نه لعیین قوانین صرفاً صوری قیاس ۀمتافیزیکی است که وظیف

جا اما سوال اساسی در این  ؛است بلکه  مشخص کرد، ماهیت هستی فی نفسه ،منظور کرده بود

اسوت این است که معنای دقیق متافیزیک در هگل چیست و آیا منظور او از متافیزیوک، هموا، 

گونه لعریف کرده متافیزیک را این« نقد عقل محض»ب که کانت مدنظر داشت؟ کانت در کتا

وسویله عقول محوض. او شورح است برای شناخت امر نامشروط  بوه بود: ما بعد ال،بیعه، کوششی

رایی نفوس، سوه دهد که م،ابق با سه مفهوم اساسی امر نامشروط، یعنی خودا و اختیوار و نوامیمی

از جهوا،  کرد که اگر عقل بکوشود لوا فرالوردی متافیزیکی وجود دارد. او استدلال میبنیا ۀاید

« موال،وا »پدیدارها، نسبت به این امور نامشروط شناخت واصول کنود، واصولش چیوزی جوز 

(Fallacies)  نقد عقل »که کانت در بخش دیالکتیک استعلائی کتاب  ،نیست« خلاف آمدها»یا

پژوهش او هم این بود که متافیزیک به این معنا ناممکن اسوت  ۀنتیج .به آ، پرداخته بود« محض

مایه دانسوت و جسوتاررا شوناخت م،لوق موی فلسفه ۀکند. هگل وظیفدچار لعارض میو عقل را 

پرداخت.گرچوه به نوعی بوه متافیزیوک مویکه کرد، فلسفه را خداوند و فق  خداوند لحاظ می

زیورا هگول بورآ، اسوت کوه بوا  ،کندکانت را افاده می جا، هما، معنای مدنظراینمتافیزیک در 

ایون عبوارا  اما با این وجود خ،است اگر از  ،عقل محض از امر نامشروط شناخت واصل کند

ای است که کانوت پورداختن بوه ای از آ، ما بعدال،بیعههگل دقیقاً نمونه ۀنتیجه بگیریم که فلسف
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 ؛ ملی نظوری اسوت در بواب ذوا  متعواللو آ، را قدغن کرده بوود. در نظور کانوت، متافیزیوک

اند. هگل به هی  رو لحت ایون موضوعالی که ورای قلمرو لجربه ۀاستدلالی است پیشینی دربار

ووال کوبنوده و در عوین قانب کننوده، نیز بسیار ساده، معنا متعاطی ما بعدال،بیعه نیست، و دلیل آ

-موا و فووق طبیعوی اسوت. اگور( Noumenal) او منکر امر متعال، یعنی امر صورفاً نومنوال .است

چنین قلمرو موهومی  باشد، هگل نخستین کسی خواهد بود کوه  ۀل ملی نظری دربار ،بعدال،بیعه

-کند. برداشوت خوود هگول از امور بویکه علمی دروغین است محکوم می ،آ، را به این عنوا،

کرا، در آ، سوی جها، ماندگار است؛ بیبرداشتی یکسره درو،  ،یا نامشروط (Infinite)کرا، 

 (.103-106 ، ص1391،زر) بی نیست، بلکه فق  در داخل آ، است (Finite)مند کرا،

بنابراین، اگر هگل در متافیزیک خود منکر امر متعوال، یعنوی امور صورفاً نومنوال و فووق طبیعوی 

د اسوت و ابژه، معتقو -است، باید گفت که او به سوژه جدا از ابژه معتقد نیست، بلکه او به سوژه

لنیدگی سووژه و ابوژه اسوت. از  همامر نامشروط، نوعی اعتراف به در برداشت درو، ماندگار از

کورا، یوا نامشوروط، لوا، نتیجه گرفت که هگل، با انکار فرالر از جها، بود، امور بویرو میاین

سعی در ادبا  ضرور  قلمرو عین برای ذهن و سعی بر ل کید بور عودم جودایی ایون دو قلمورو 

کند که واقعیت نه ذهنی صرف است و نوه عینوی صورف، بلکوه دارد و بر این امر مهم ل کید می

  ؛ذهنی یا ذینی است -واقعیت عینی
 تن یافته  ةعنوان سوژروح مطلق به .5.2

کتواب  ۀپوس از ل مول عمیوق در سو،ور پیچیود های محووری هگول، کوه صورفاًیکی از دیدگاه

اش و بوا و پوس از ل مول در دیگور آدوار فلسوفیق او من،و ۀو پس از م،الع« پدیدارشناسی روح»

دسوت عنوا، یک کل در هوم لنیوده، بوهنگرانه و نگرستن به لمام لفکر هگل بهرویکرد وود 

محوری و نه چندا، آشوکار خوود، از  ۀهگل در این اندیشاست. « سوژه لن یافته»آید، بحث می
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کوه ایون جریوا، بیوانگر  هردر  اسوت (Expressivism)بیانگر باوری  ۀیک سو لحت ل دیر نظری

کوه جریوا، اصولی روشونگری از انسوا،  ،لوا، به یک معنوا اعتراضوی علیوه برداشوتیباور را می

دانسوت، و از سووی  ،مثابه سوژه و ابژه همزما، لحلیل عینوی کننوده علموییعنی انسا، به ،داشت

هگول از ارسو،و  هوایو صوور ، کوه از دیگور آمووزه دیگر لحت ل دیر نگرش ارس،وئی ماده

عنووا، واوود ماده و صور  و نگرشوی بوه انسوا، بوههم لنیدگی دراو شود. منظور محسوب می

یکی از اصول بنیادی اندیشوه »ناپذیر است. باشد که جدایی آنها امکا،دو می ای از اینیکپارچه

ای گریز گونهباشند، به« معنوی»زه که هگل این است که سوژه و لمام کارکردهای آ،، هر اندا

شوود؛ از یوک سوو اند. لن یافتگی سوژه در دو بعد مرلب  با یکدیگر م،ورح مویناپذیر لن یافته

اندیشد؛ و از سوی دیگور همچوو، هسوتی ای که مییعنی موجود زنده« ویوا، عقلانی»همچو، 

ایون  کند.ای بیا، میهمواره و ضرورلاً خود را در رسانه او انگر، یعنی موجودی که اندیشید،بی

یوا روح کیهوانی، جایگواهی  (Geist) در برداشت هگول از گایسوت« لن یافتگی ضروری»اصل 

بینیم که هگل در بحوث زیرا ما می .(41 ، ص1387لیلور، « ) دهدمرکزی به خود اختصاص می

دانود و لوذا در هموین لحقوق و عینیوت یوافتن و بوه خود می ۀز ایده، آ، را به نوعی لحقق دهندا

 رسد و از این جهت لن یافتگییافته شد، است که به کمال خود و آنچه هست میاص،لاح لن 

ق  عنووا، امنوای ژیکتیویسوم چنین امری، ما را در اطولا .شودبرای م،لق، ضروری محسوب می

آلیسم چه ایدهاگر» لوا، گفت: آلیسم هگل میکند. در مورد ایدهبیشتر مجاز میهگل،  ۀبرفلسف

موجوودا  بوه آ،   ۀده اسوت، ایون صورفاً لقلیول داد، همولقدم بوه ایو هگل متامن نسبت داد،

بوالفعلی از عناصور موادی  ۀکند که ایده باید در مجموعور نمیمفهوم نیست و لذا این لقدم، انکا

کنود کوه ایوده، آ، به همین نحو وقتی که هگل ادعا موی .که لحقق خود ایده است، لجسم یابد

یزی بیشتر از خوود ایوده وجوود کند که در واقعیت چنمی رچیزی است که واقعی است، او انکا
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باوری کند، دوگانهعنوا، سوژه نگاه میهگل، وقتی به انسا، به .(Beiser, 1993, p109) « دارد

گونه کوه هی، آ،بیانگرانه هگل، شکافی میا، زندگی و آگا ۀگذارد و نظریدکارلی را کنار می

میا، ذهن و بد، را به ووودلی  فراگیور  میوا، زنودگی و  بیند و لذا وود دید، نمیدکار  می

آغاز چنین وودلی در  ۀدهد، ولی نق،، ما و خدا لسری میآگاهی، میا، ما و جها، و سپس میا

 عنوا، سوژه م،رح است.گردد، انسانی که بهنسا، آغاز میخود ا

را  است که خوود است. روح در نظر هگل، هما، چیزی« سوژه» وال، م،لق، برای هگل، همانا 

نظور هگول، هموا،  ایون روح مود ؛آورد و شوالوده آ، اسوتمویدر سرلاسر واقعیت به لجلی در

نامیده بود و بعای مکالب دیگر آ، را ویوا  ملکوولی « جوهر»چیزی است که اسپینوزا آ، را 

براین ای ضروری، لن یافته است. بنواگونها ذهنیت، اما بهجاری در همه چیز نامیده بودند. روح ی

دارد و که خود آ، را زنوده نگواه موی ،ای از این جها،لواند هستی جداگانهت یا خدا نمیگایس

شود داشته باشد. این جها،، بلکوه، لون یوافتگی اوسوت و او بودو، آ، لحقوق در آ، متجلی می

کارکردهوای »خاصی که باید داشوته باشود، را نودارد. جهوا، و اشویاء آ، لون یوافتگی لمامیوت 

ووال، سراسور بیوانی از خداسوت، یعنوی نی شرای  هستی اوست. جها، در عوینخدا، یع «ویالی

شورای   ۀلووا، همچوو، برنهنودخودا را موی .نهاده لا خود را در آ، متجلی کنودچیزی که او بر 

ده دیود، معنا همچوو، چیوزی طراووی شولوا، در اینظر گرفت. جها، را میهستی خویش در ن

یده خود داشته باشود کنوار ای از آفرطراوی را که بتواند هستی جداگانه ۀالبته مادام که ما انگار

   .(50 -53 ، ص1387بگذاریم ) لیلور، 

« امنوای ژیکتیویسوم»وجهوی آلیسم م،لق بهجای ایدهبینیم که اگر مکتب هگل را بهمی بنابراین،

لووانیم منظوور هگول را از مویایم، بلکه با اطلاق چنین عنوانی بهتور بنامیم، نه لنها به بیراهه نرفته

طور منظور او را از راب،ه دقیق م،لق با جها، هستی مهمی همچو، سوژه لن یافته و همینمسائل 
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-عینوی، بوه -ذهنی یا ذهنی -یعنی عینی« امنای ژیکتیویسم»گوئیم می ما درک کنیم. زیرا وقتی

لووا، گذاشوت. در موورد نموی اند و مرزی بین آنهاای که این دو همیشه با هم و همراه همگونه

بینویم کوه سووژه در عوین اینکوه اگر با این دیدگاه به فلسفه هگل بنگریم، می ،یافته همسوژه لن

روح )ذهن( است، در هما، وال جسم ) ابژه( است،  زیرا جها، به مثابه لون یوافتگی سووژه، نوه 

صواً از ایون جهوت یک امر بعدی و عرضی، بلکه یک امر قبلی و ذالی و ضروری است، مخصو

هوم لنیودگی مواده و انگارانوه و درلقدم سوژه، لحت لو دیر نظریوه غایوتکه هگل در مورد بیا، 

منودی مسوتلزم ناپوذیر هسوتند  و غایوتدر این نظریه صور  و ماده جدایی صور  ارس،وست.

یوافتگی مند است و لوذا لونسوژه هگلی هم غایت لحقق ضروری در جها، فعلیت و واقب است.

از ایون  .، چیزی جز لحقق ضروری و صرفاً ضروری او در جها، عین و فعلیت و واقوب نیسوتاو

انگواری دکوارلی اسوت کوه از دوگانوه بوه دورعین، یک کلیت واود  -ابژه و ذهن  -رو سوژه

 دهند و یا  به عبار  دیگر امنای ژیکتیویسم است. واقعیت را لشکیل می

م،لوق بیوا،  ۀیافتگی برای سووژرای ذهن و ضرور  لند ضرور  عین بعلاوه بر آنچه در  مور

ای را مورد بحوث یافتگیاز جهت دیگری نیز، ضرور  چنین لنکردیم، باید بگوئیم که هگل 

دهد و آ، جهت این است که از دیدگاه هگل، پدیدار شناسی روح، چیزی مگر سیر به قرار می

خواهود بوه خوود، آگواهی روح مویخودآگاهی رسید، سوژه م،لق یا روح م،لق، نیست. یعنی 

-به همین خواطر صوور  موی ،که سیر ضروری روح است،پیدا کند و لمام این سیر دیالکتیکی

-کند، لحلیل خوود ذا  خودآگواهی، بوهخواهد خودآگاهی را لفسیر گیرد. اما وقتی هگل می

ل هگو رسواند ونوعی ما را به ضرور  عین برای ذهن و یا ضرور  لن یافتگی برای سوژه موی

بوه هموین  ،، اگر با نگاه ژرف نظر بیفکنویمپدیدار شناسی روحدر عبارلی در پیش گفتار کتاب 

گوید: وقیقت جوهر زنده فقو  در موضوع اشاره دارد، آنجا که در بحث از جوهر یا م،لق می
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خودساز، در بازلابندگی خودی در دگر بوود، نوه  ۀی دوباربرابر ]با خود[همین است، در همین 

ودلی از آغاز چنوین بووده، بوا چنوین داده شوده، اگور صوور  را برابور بوا ذا  بگیوریم و در و

لصور کنویم [لواند به درخود یا ذا  بسنده کند و از صور  بگذارد و بپنداریم که شناخت می

به فعلیت در آمد، ذا ، یوا بوه لوسوعه  ]درک[اصل بنیادی م،لق یا شهود م،لق، نیازی به  ]که

هگل، این ایوده را کوه . (68 – 69 ، ص1390هگل، « ) ، اشتباه خواهد بودردپذیری صور  ندا

دو ق،بی، یعنی نیازمند به لمایزی میا، سوژه و ابوژه ) عوین( اسوت، از کانوت و  آگاهی ضرورلاً

کنود. اسوتنتاج کانوت بوازی مویفیخته  به ار  برد. این ایده، نقش مهمی در اسوتنتاج اسوتعلائی 

جوود لموایز میوا،، از یوک سوو، ما  عینیت وابسته است، یعنی به لزوم وکانت به نوعی به ملزو

طوور نود و، از سووی دیگور، آنهوایی کوه بوهاکه لنها در لجربه من به یکدیگر وابسته هاییپدیده

کانوت، «نقد عقول محوض» خارق العادهروا و ضروری به یکدیگر وابسته هستند. دستاورد جها،

عنووا، اموری متموایز از اشویاء در ذهنی و عینی در درو، لجربه بوها، همانا بازسازی این لمایز می

مچنین شالوده ادبا  نادرستی ه ،خود است. این ضرور  وجود یک ق،ب عینی در برابر لجربه

دهد. فیخته این اصل را بوه ایون صوور  لفسویر کورد کوه آلیسم لوس  کانت را لشکیل میایده

کنود، چورا کوه ایون شورط آگواهی را ایجاب می« من -جز» سازد، و یا را می« من -جز« ، «من»

را به صور  بخشی از این ایده اساسی کوه آگواهی  آ، ،است. هگل با پرورش خاص این اصل

پوذیر ، کرد که آگاهی لنها زمانی امکوا،عقلانی نیازمند لمایز است، درآورد. او به این امر اذعا

این در موورد سووژه م،لوق بایود گفوت کوه بنوابر .ای گذاشته شووداست که سوژه در مقابل ابژه

 پوس ،پذیر استهای متناهی امکا،ز راه محمل روحآگاهی کامل او لنها از راه چنین لقابلی و ا

 -55 ، ص1387اً در ارواح متناهی لن یافته است )لیلوور، باید نتیجه گرفت که گایست، ضرورل

و ابوژه شورط آگواهی اسوت و روح بنابراین، می لوا، نتیجه گرفت که لقابول میوا، سووژه  ؛(54
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م،لق که هدفش رسید، به آگاهی است، در عین روح بوود، و ذهون بوود،، عوین بوود، و لون 

 رسد.های متناهی به آگاهی میمل روحاز طریق مح براینبنا کند وی بود، را نیز اقتاا مییافتگ

نامید و « ژیکتیویسم امنای» لوا، این یعنی لقویت این موضب مورد نظر ما که مکتب هگل را می

 جوهره اساسی آ،، چنین رویکردی را ل یید می کند. 

 هم تنیدگی متناهی و نامتناهی در .6

هوم لنیودگی متنواهی و یوا درهوای محووری هگول، یگوانگی متنواهی و نامتنواهی یکی از اندیشه

 نامتناهی است. درک چنین اندیشه محوری، مستلزم ل ملی ژرف در معانی خود م،لق مورد نظر

کوار برای اشاره به آ، چیزی که جستارمایه اصولی فلسوفه اسوت، بوه هگل است. هگل، م،لق را

وظیفوه فلسوفه را شوناخت م،لوق  نگیهای فلسفی فیخته و شلفرق میا، نظامبرد. او در کتاب می

لوا، گفت که با لوضیحالی هم کوه از م،لوق در سراسور فلسوفه کند و لا ودودی میمعرفی می

گرچوه در ل،بیوق دقیوق ایون دو مفهووم بایود  ،سوتا م،لق مورد نیاز او هما، خداد، کنخود می

اموا او  .های بارزی با م،لق هگول داردرا خدای دینی لفاو جانب اوتیاط راهم نگاه داشت، زی

آورد، شورح را بور زبوا، موی« م،لق یا خداوند»جا که عبار  دین آ، ۀگفتارهای فلسفدر درس

معنوای لعبیور م،لوق متعلق واود و یکسانی دارند. علیورغم اینکوه فهوم  دهد که فلسفه و دینمی

کند اش کمک نمیهای هگل بسیار ضروری است، او به هی  عنوا، به خوانندهبرای فهم آموزه

ای از لعاریف م،لوق اگر چه من،ق خود را مجموعه مراد او از این لعبیر راه برد. لا بتوانند به فهم

دهد. اما بعای از اسلاف و لعریف ساده و کارآمد را هم از آ، ارائه نمی داند، اما وتی یکمی

لووا، بوا رجووع بوه آنهوا، بوه فهوم اند، که مویمعاصرا، هگل، لعاریفی در مورد م،لق ارائه داده

هی برسویم. هم لنیدگی متناهی و نامتنانزدیک شد و سپس با این فهم به درمنظور هگل از م،لق 

م،لقاً دو پهلو و گنگ است. م،لق به یک معنوا آنچوه را در بواب « م،لق» طبق نظر کانت، لعبیر
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هوایش بوا دیگور و بنابراین، جدا از لموامی نسوبت« نفسه و با نظر به ذالشوقتی آ، را فی»شیء، 

کند. م،لق در معنایی دیگر، دلالوت بور کنیم، معتبر و صحی  است، مشخص میاشیاء لحاظ می

استعمال لعبیر  ۀها در شیء صادق است. نحومی نسبتجها  و لما آ، چیزی دارد که از لمامی

کند. م،لوق لفیق میم،لق به نزد هگل به این خاطر جالب است که او این دو معنا را با یکدیگر ل

-د، در خوود متاومن لموامی نسوبتنفسه و با نظر  به ذالش لحاظ شوگاه که فیبه نزد هگل آ،

لوق در هگول، بایود گفوت با لوجه به للفیق این دو معنوای م،. (111 -112 ،1391هاست ) بیزر، 

ز آ، جهت کوه لحواظ عنوا، نامتناهی لحاظ شود، اهنظر به ذالش، یعنی ب بانفسه و اگر م،لق فی

د بگوئیم کوه از هاست، باینفسه و با نظر به ذالش، در خود متامن لمامی نسبتم،لق به نحو فی

این بوه معنوای یگوانگی  .متناهی، ملحوظ گردد ۀگیرندردرب عنوا، متناهی، وجهت دیگر باید به

لو ملا  ژرف در هوای محووری هگول اسوت کوه پوس از اهی و نامتناهی است که از اندیشهمتن

چنوین درک آید. عنوا، یک کل واود به دست مینگریستن به آ، فلسفه به باکلیت فلسفه او و 

نه یک امر صرفاً ذهنی، بلکوه  ،م،لق هگلی گردد که دریابیم کهمفهومی آنگاه بیشتر محقق می

یک امر عینی است که با ورکت درو، ذا  خود در یک سیر پویشی دائماً در جریا، وسوریا، 

است؛ و این ورکت در بستر لاریخ لا به فعلیت رسید، همه جنبوه هوای بوالقوه و یوا رسوید، بوه 

با لوجوه بوه ایون امور کوه چنوین که نهایت سیر م،لق است، ادامه دارد؛ البته  ،خودآگاهی کامل

 سیری فق  با لحاظ وود  و درهم لنیدگی دو ساوت متناهی و نامتناهی محقق می گردد. 

 باهم لنیدگی متناهی و نامتناهی در هگل، به آ، اشاره کنیم این است که در ای که بایداما نکته 

ی چیوزی اسوت کوه لعیوین هی وقیقواشاره به امر نامتناهی وقیقی است و نه مجازی. زیورا نامتنوا

شوود، که متناهی چیزی است که به لوس  چیز دیگری معوین مویخویش است، در والی ۀکنند

خودسواما،، یعنوی  ،، چیوزی اسوت(True Infinite)ناپذیر وقیقی یعنوی نامتنواهی وقیقوی پایا،
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-یوا،پوذیر و پاکند. فهم، متنواهی و نامتنواهی )پایوا،یچیزی است که خود، خویشتن را وصر م

پنودارد کوه متنواهی، نامتنواهی نیسوت و داند و چنوین مویناپذیر میناپذیر( را با هم ضد و آشتی

جوا و در جا و دیگری آ،یکی این ؛انددو در برابر یکدیگر ایستاده نامتناهی، متناهی نیست و هر

لوت ایون وا»ه این نظر، که نظر متداول اسوت، گوید کنفی و خلاف کامل با هم. ولی هگل می

 ]باشد و در این جفوت[ناپذیر، فردی از یک جفت آورد که در آ، پایا،به وساب نمیساده را 

بر طبق این نظر) متداول( «. پذیر، جزء دیگر آ، را لشکیل دهدئی بدل شده باشد که پایا،به جز

پذیر یوا ،رو خود پایاشود و از این)متناهی( محدود می پذیرلوس  پایا، ،ناپذیر )نامتناهی(پایا، 

ی نیسوت و ناپذیر( باشد ولاست که فق  باید نامتناهی )پایا،متناهی است. این نامتناهی، مجازی 

 لواند از زنجیر شروط مقید کننده رهایی یابد. نمی

  گیرینتیجه .7
ز فلسوفه لووا، گفوت ایون لفسویر ابر فلسفه هگول موی« امنای ژیکتیویسم»با اطلاق عنوا، جدید 

دهد و سپس در پی استنتاج همۀ اشویاء عنوا، مبنای کائنا  قرار میف را بهصر هگل که اندیشۀ

هگول، ناشوی از نووعی  چنوین برداشوتی از فلسوفۀ رستی نیسوت؛آید، چندا، لفسیر دمیاز آ، بر

زیرا بوا ژرف اندیشوی در  یق از مفهوم روح م،لق در هگل است؛نگری و عدم درک دقس،حی

لوا، به این نکته اذعوا، کورد لن یافته، می عنوا، سوژۀ، به،لقآدار هگل و با لحلیل دقیق روح م

که روح در هگل، هم معنایی متفاو  از معنای مورد نظر الهیو، دارد و هوم بوا روح موورد نظور 

لیسوم میوا، ایون دو قائول آکه کاملا به لمایز روح و جسم و نووعی دو ،فیلسوفانی چو، دکار 

داند و بوا ل دیرپوذیری ، روح م،لق را سوژه لن یافته میهگل بودند، دارای لفاو  اساسی است.

از نظریه بیانگر باوری هردر و با بازگشت به نظریوه ووود  ارسو،وئی صوور ، از افلاطوو، و 

نوووعی در هووم لنیوودگی روح و جسووم )ذهوون و عووین( قائوول               گیوورد و بووهدکووار  فاصووله مووی
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لمرو ذهن و عین)روح و جسم(، از هور دو اعواده شود. او در راستای لوجه خاص به هر دو قمی

 -هم لنیدگی متناهی و نامتناهی و کاربرد خاص اص،لاح سووژهکند و با ل کید بر درویثیت می

میا، فورد و های ذیل دارد: لقابل درونی میا، آزادی و طبیعت، لقابل ابژه، سعی در غلبه بر لقابل

لور ا، وی، و یا شوکافی بوه مرالوب عمیوقو جه نشدنی میا، سوژه شناساجامعه، شکاف ظاهرا پر

ها، مکتوب خوود را بوه او با غلبه بر این لقابل و روح نامتناهی، یا انسا، و خدا؛ میا، روح متناهی

-لر به نظر مویبر آ، مقبول« امنای ژیکتیویسم»دهد که اطلاق عنوا، جدید ای پرورش میگونه

 شتری دارد. رسد و با ساختار درونی فلسفه او سازگاری بی

 منابع 

، لهوورا،، شوورکت 2و 1، لرجمووه ومیوود عنایووت، ج فلسووفه هگوول(، 1388) اسووتیس، و.   -

 انتشارا  علمی و فرهنگی،  چاپ هفتم.

، لرجمه سید مسعود وسینی، لهرا،، انتشارا  ققنوس، چاپ هگل(، 1391) بیزر، فردریک -

 اول. 

بووی عبووداا نووژاد، لهوورا،، ، لرجمووه مجتعرفووا، و فیزیووک جدیوود(، 1390)لووالبو ، مایکوول  -

 انتشارا  هرمس، چاپ دوم. 

، لرجمه منوچهر وقیقی راد، لهرا،، نشر مرکز، هگل و جامعه مدر،(، 1379)یلور، چارلز ل -

 چاپ اول.
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- Beiser. Fredric c, (1993), The Cambridge Companion to Hegel. printed in the 

united stated of America.  

- Hegel, G.W.F, (1929), Science of Logic. trans by W.J.Johneston & L.G. 

struthers, London.  

- Miller, A.V, (1969), Hegel's science of logic, Humanity books publication, 

New York, first published. 

- Miller, A.V. Translator & faindlay, J.N, (2004), Hegel's philosophy of 

Nature: Encyclopaedia of the philosophical, (1830), part II, Hegel's 

Encyclopedia of the philosophical scieceses . Oxford university press, 

USA.  

- Wallace, William, (1873), Hegel's Logic, New York, oxford university press,  

first published. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1400/ پاییز و زمستان 4های مابعدالطبیعی/ سال دوم/ شماره / دوفصلنامة علمی پژوهش236

 

 

 

 

 


